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زنده یاد جلال مقامی می گفت، قرار بوده در 
فیلم »بلبل مزرعه« ساخته مجید محسنی به 
جای جواد قائم مقامی بازی کند اما استادش 
در دوبله این اجازه را نداد و بعدها با استقبالی 
که از فیلم شــد، پشیمان بود که چرا در آن 
بازی نکرده است؛ شــاید سرنوشتش شکل 

دیگری پیدا می کرد.
به گزارش ایســنا، موزه ســینمای ایران با 
تســلیت برای درگذشــت زنده یاد »جلال 
مقامی« مدیر دوبلاژ، دوبلور ، گوینده و بازیگر 
بخش هایی از گفتگوی تاریخ شــفاهی این 
هنرمند را منتشر کرده است که این هنرمند 
در آن اشاره کرده بود در ابتدا علاقه زیادی به 
حرفه دوبله نداشته در حالیکه بعدها یکی از 

نامداران این عرصه شد.
جــلال مقامی گفته بود: از بچگــی تئاتر را 
خیلی دوســت داشتم و همیشه آرزو داشتم 

بازیگر تئاتر شوم تا روی صحنه بروم اما خیلی 
زود و از ۱۶ ســالگی وارد دوبله و مشغول به 

کار شدم.
این دوبلور سرشــناس در ســینما فقط کار 
گویندگی نکرده و اتفاقا در دوران جوانی در 
چند فیلم هم بازی کرده اســت که خودش 
در ایــن باره گفته » یادم می آید یک شــب 
نمایش خصوصی فیلمی را داشتیم و افرادی 
همچون جلال آل احمــد، عباس پهلوان و 
ســپانلو نیز برای دیدن فیلم آمده بودند. در 
انتهای نمایش فیلم، آل احمد مرا صدا کرد و 
گفت خیلی خوب جلوی دوربین بازی کردم 
و من بسیار خوشحال بودم که فردی همچون 
آل احمــد از بازی ام تعریف می کند اما از آن 
فیلم خیلی استقبال نشــد، به همین دلیل 
انگیزه ام کم شد و ســینما را کنار گذاشتم. 
البته قبل از ســینما در شــبکه دو سریال 

»شــب های آنجلس« را هم بازی کرده بودم. 
مــا در خانه خودمان به خاطر مخالفت پدرم 
تلویزیون نداشتیم. سریال پنجشنبه شب ها 
پخش می شــد و خانــواده ام در خانه خاله ام 
مهمان بودند و اتفاقی بخشی از بازی من را 
دیده بودند. همان شب که از رادیو برگشتم 
متوجه شــدم پدرم بیدار است. در آن زمان 
۱۹ ساله بودم. از من پرسید کجا بودم و من 
بــه او گفتم از رادیو برمی گردم و توضیح داد 
که در تلویزیون مرا دیده و خواست که دیگر 
در فیلم و سریال حضور پیدا نکنم. پدرم اصلا 

به بازیگری علاقه ای نداشت.«
او اضافه کرده: »یادم می آید زنده یاد مجید 
محسنی می خواست در فیلم »بلبل مزرعه« 
او، به جای جواد قائــم مقامی بازی کنم اما 
آقای لطیف پور که در دوبله اســتاد من بود 
نگذاشت و زمانی که فیلم به نمایش درآمد با 
استقبال خوبی همراه شد و من پشیمان شدم 
که چرا حضور پیدا نکردم. شــاید اگر در آن 
فیلم بازی می کردم سرنوشتم شکل دیگری 

پیدا می کرد.«
با این حال مقامی گفتــه بود وقتی متوجه 
شده مردم از دوبله استقبال می کنند بیشتر 
به سمت این کار کشیده شد. »یادم می آید 
برای دیدن فیلم »شــکوه علفزار« به سینما 
رفتیم. جمشــید مهرداد هم در آن زمان کار 
دوبله انجام می داد و در آن نمایش فیلم حضور 

داشــت. مردم منتظر بودند تا ســانس فیلم 
شروع شود. یک دفعه آقای مهرداد با صدای 
بلند گفت: دوبلور یکی از شخصیت های فیلم، 
جلال مقامی اســت که الان در اینجا حضور 
دارد و مردم به ســمت من آمدند، عکس و 
امضا گرفتند و من بسیار خوشحال شدم. در 
زمان دوبله فیلم دکتر ژیواگو و بســیاری از 
فیلم های دیگر آنقدر نقشی که می خواستیم 
جــای او صحبت کنیــم بر روی مــا تاثیر 
می گذاشت که واقعا گریه  می کردیم. درواقع 
فیلم ما را به سمت خودش می برد و با توجه 
به اینکه جوان بودیم می توانستیم خودمان را 

جای شخصیت ها قرار دهیم.«
مقامی با بیان اینکه استادش در دوبله خود 
بازیگرها بودند، گفته بود: هیچ مدیر دوبلاژی 
نمی تواند به دوبلور بگوید چه حسی بگیرد؟! 
زیرا حــس واقعی را خود بازیگــر به دوبلور 
می دهد. یــادم می آید زمانیکه جای »موکی 
میوکلیو« حرف مــی زدم، تمام توجه من به 
صورت و چشــم های او بود تا ببینم چگونه 
می توانــم از او، حس واقعی بگیرم. همچنین 
فیلمی از لورل و هادی داشــتیم که صامت 
بود. کپشن های فیلم را ترجمه کرده بودند. 
فکر می کنم در حدود ۱۰ صفحه بود و گفتند 
فیلم را بــا ترجمه ای که داده بودند برای آن 
دیالوگ بنویسم، در آن زمان برای انجام کار 
بسیار ذوق داشتم به همین دلیل پشت میز 

مویلا رفتم و دائم می نوشتم و از آقایان مقبلی 
و عباسی خواهش کردم تا جای لورل و هادی 

حرف بزنند.
او در ادامــه افزود: چندین ســال پیش در 
مراسمی که اهالی شعر و ادب حضور داشتند 
از مــن دعــوت کردند تا روی ســن بروم و 
صحبت کنم در ابتدا کمی اضطراب داشــتم 
زیرا تمام اساتید شعر و ادب در سالن حضور 
داشــتند و زمانیکه می خواستم از جایم بلند 
شوم گفتم خدایا کمکم کن. با خودم گفتم 
جلوی این بزرگان چه چیزی بگویم. در ابتدا 
ســکوت کردم و بعد از چند ثانیه گفتم؛ من 
۴۵ سال است پشت میکروفون زنده زندگی 
کــردم و هیچ وقت نترســیده بــودم به جز 
امروز درمقابل شما بزرگان که صاحب کلام 
هســتید. فقط می توانم بگویم اهل کاشانم 
روزگارم بد نیســت  و... در ادامه تصاویری از 
»دیدنی ها« دوباره پخش شد و زمانیکه آمدم 
بنشینم، یکی از بزرگان گفت چرا شما تا این 
اندازه فروتنی دارید؟ ما زمانیکه جوان بودیم 
بزرگتریــن ادبیات جهان را با صدای شــما 

خواندیم.
جلال مقامی پنجم آبــان از دنیا رفت و روز 
گذشــته، هشتم آبان ماه در قطعه هنرمندان 
بهشــت زهرا در طبقه فوقانی مــزار مهرداد 
عشقیان - مجری و گوینده رادیو - به خاک 

سپرده شد.

زنده یاد جلال مقامی: 

شاید اگر بازیگر می شدم سرنوشت دیگری پیدا می کردم

طبق ماده ۳۲ پیمان نامه حقوق کودک، کشــورهای عضو 
حق کودک را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره کشی 
اقتصادی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیانبار باشد 
یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد، یا به سلامتی کودک 
یا رشــد جســمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب 

رساند، به رسمیت می شناسند.
پیمــان نامه حقوق کــودک ماده های متعــددی دارد؛ اما 
موضوعی که ما اینجا به آن می پردازیم، بحث ایجاد اختلال 
و آسیب زیانبار انجام کاری است که امکان دارد به سلامت 

جسمی، ذهنی و روحی کودک آسیب وارد کند.
تقریبــا همه ما در جریان فاجعه تروریســتی شــاهچراغ 
هســتیم، حادثه ای که در آن ۱۵ نفر به شــهادت رسیدند 
و عده زیادی نیز مجروح شــدند، ایــن اتفاق به قدر کافی 
تلخ هست اما بزرگســالان به اقتضای سن و تجربیاتی که 
پشــت سر گذاشتند، توانایی مواجهه، تحلیل و بررسی این 
موضوع را دارند، اما طبیعتا خردسال و کودکی که مشغول 
تماشای کارتون است، توانایی مواجه شدن با این حادثه را 
مخصوصا زمانی که مشــغول تماشای برنامه مورد علاقه از 

شبکه محبوبشان هستند، ندارند.
با علم بــه تمام این موضوعات شــبکه پویا)نهــال(، روز 
پنجشنبه در پخشــی زنده و برای اولین بار، یک حادثه را 
پوشــش داد و مجری برنامه برای بخش خردســال حادثه 
تروریستی شاهچراغ را روایت کرد. این ماجرا بازخوردهای 

منفی بسیار زیادی را به دنبال داشت.
شــبکه پویا از ســال۱۳۹۴ که تاســیس شــد تا امروز، 
رویدادهایی مثل راهپیمایی ۲۲ بهمن یا نمایشگاه  کتاب را 
به صورت زنده پوشش می داد؛ اما هیچ گاه هیچ گونه اطلاع 
رســانی این چنینی انجام نداده بود. برای بررسی این ماجرا 
که آیا واقعا رســالت شــبکه پویا پخش چنین موضوعاتی 
اســت؟ و اینکه آیا پخش چنین اتفاقی از شبکه کودک و 
خردسال کار درستی است؟ به گفت وگو با محمد سرشار، 
رییس سابق شبکه پویا پرداختیم که از سال ۱۳۹۴ به مدت 

۶ سال ریاست این شبکه را برعهده داشت.
در ادامه متن کامل گفت وگو را می خوانید.

در همــه جای دنیا وقتــی برنامه ای پخش می شــود که 
محدودیت و هشــدار ســنی دارد، حتمــا پیش از پخش 
برنامه، درباره این مسئله هشدار می دهند، شبکه نهال نیز 

مخصوص کودکان است چه اتفاقی افتاده که این فاجعه تلخ 
بدون هشــدار و با این صراحت روی آنتن زنده رفته است؟ 

این اتفاق درست است یا خیر؟
به طور کلــی شــبکه های تلویزیونی یــا دارای مخاطب 
عام هســتند، یا مخاطب خــاص دارند. شــبکه هایی که 
دارای مخاطب عام هســتند، باید زمان پخش برنامه های 
نامناســب برای گروه  خاصی از مخاطبان از علائم هشدار 
دهنده اســتفاده کنند. این علائم هشــدار دهنده، ممکن 
است براســاس رده بندی سنی، وجود صحنه های خشن یا 
تصاویر ایجادکننده حملات صرع و ... باشد. در شبکه های 
دارای مخاطب خاص، چون از ابتدا درجه ســنی مخاطب 
مشخص است، معمولا از هشدار استفاده نمی شود، بلکه از 
اساس برنامه های مناسب همان گروه سنی مخاطب پخش 
می شــود. یعنی از همان ابتدا نباید برنامه نامناســب برای 
مخاطبان آن رده ســنی تولید و پخش شود. مخصوصا اگر 
برنامه ای مناسب مخاطب بزرگسال باشد و محتوای آن برای 

کودکان آسیب زننده باشد.
اینکه بدون هشدار و درج رده سنی، برنامه ای درباه شهادت 
چندین نفر در مسجد شاه چراغ در شبکه نهال پخش شده، 
مقصرش چه کسی است؟ در واقع زمانی که یک جامعه در 

بحران قرار می گیرد وظیفه هر شبکه تلویزیون چیست؟
زمانی کــه بحرانی در کشــور اتفاق می افتــد، ماموریت 

شــبکه های تلویزیونی به تناســب نوع مخاطبشان کاملا 
متفاوت است. برخی شبکه های بزرگسالان باید ذهن عموم 
مردم را روشــن کنند و ماموریت تبیینی برعهده بگیرند. 
برخی شــبکه های جوانان باید عواقب خشــونت گرایی و 
تخریب اموال عمومی را به افراد هیجان زده یادآوری کنند 
و با ماموریت انذاری، تلاش کنند میزان آســیب های ناشی 
از خشــونت کور را در جامعه کاهش دهند. اما طبیعتا در 
شبکه های خردســال یا کودکان رویکردی کاملا متفاوت 
با شــبکه های بزرگســال باید حکم فرما باشد. در چنین 
شبکه هایی باید احســاس امنیت در کودکان و خردسالان 
تقویت شود. به بیان دیگر اشاره به مسائلی که باعث ایجاد 
حس ناامنی در زندگی روزمره کوچکســالان می شود، کار 
درستی نیست. ممکن اســت این حس ناامنی از تماشای 
صحنه آتش گرفتن یک ســطل زباله باشد یا شنیدن خبر 
شهادت یک کودک در تیراندازی حرم شاهچراغ باشد. این 
موارد مسائلی اســت که در خردسالان و کودکان احساس 
ناامنــی ایجاد می کند و بــرای خانواده هایی که درگیر این 
اغتشاشات نیستند، مشکلاتی را ایجاد می کند. بچه ها دچار 
ترس می شوند و فعالیت هایشان در زندگی روزمره با اختلال 
مواجه می شود. اگر این ماجرا در دوره ریاست شما بر شبکه 
پویا رخ می داد، احتمال داشــت که بابــت آن از مخاطب 
عذرخواهی کنید؟ در آبان ۹۸ نیز اتفاقی مشابه رخ داد، در 

آن شرایط اوضاع را چگونه پیش بردید؟ در دوره ای که من 
مدیر شبکه کودک بودم، اغتشاشات آبان ۱۳۹۸ رخ داد، در 
آن زمان میزان آسیب هایی که به اماکن عمومی وارد شد و 
افراد بی گناهی که دچار آسیبهای جسمی و روحی شدند، 
بسیار زیادتر از اتفاقات اخیر بود. آرشیو شبکه کودک در آن 
دوران دردسترس است و می توان عملکرد شبکه را بررسی 
کرد. مهم ترین رویکرد شبکه کودک در آن سال، نپرداختن 
به تخریب ها و آسیب ها بود. به جای آن تلاش شد با پخش 
برنامه های تقویت کننده حس همبستگی اجتماعی و هویت 
ملی، احساس امنیت در خردسالان و کودکان قوی تر شود.

اساسا در شــبکه ای مانند پویا که مخاطبش خاص است، 
روانشناس یا فرد متخصصی حضور دارد که بر کیفیت و نوع 
محتوایی که در شبکه به نمایش در می آید، نظارت داشته 
باشــد؟ از وضعیت فعلی منابع انسانی شبکه کودک اطلاع 
دقیقی نــدارم ولی در دوره ای گذشــته، دانش آموختگان 
رشــته های مدیریت رســانه، علوم تربیتی و روانشناســی 
که در حوزه خردســال و کودک متخصص بودند، هســته 
تخصصی منابع انســانی شبکه کودک را تشکیل می دادند 
و در گروه های خردســال، کــودک، تامین برنامه و پخش، 

جدول پخش شبکه کودک را طراحی و تنظیم می کردند.
واکنــش به پدیده هــای اجتماعی در تلویزیــون، اقدامی 
به جا و ضروری اســت اما در عرصــه کودک و نوجوان باید 
تفاوتهای ظریف بین محتوای »درباره کودک« و محتوای 
»برای کودک« ر ا دانســت. بسیاری از اوقات ما برای اینکه 
یک پویش اجتماعی را ایجــاد کنیم، مخاطب خودمان را 
درست نمی شناسیم و این عدم شناخت مخاطب، منجر به 
خطاهایی در عملکرد رسانه می شود، مثلا هر سال در کشور 
ما، همایشی با نام شــیرخوارگان حسینی برگزار می شود 
که مخاطبانش مادرانی هستند که فرزند شیرخواره دارند، 
درست است که موضوع چنین برنامه ای کودکان شیرخواره 
اســت ولی بزرگسالان مخاطب آن هستند. مساله تفکیک 
میان محتوای مناسب کودک و محتوای درباره کودک در 
رشته های مختلف هنری مطرح است. گاهی بین هنر برای 
کودکان و هنر درباره کودکان، خطا صورت می گیرد. ممکن 
است موضوعِ اثر هنری کودکان باشد، ولی مناسب کودکان 
نباشــد، باید به این نکته در رسانه، ادبیات کودک و تولید 

آثار هنری توجه شود.

بررسی عملکرد شبکه پویا در پوشش اخبار حمله به شاه چراغ 

صدا و سیما و ایجاد حس ناامنی در کودکان
صداوسیما می خواهد مرجع باشد؟

 به عمل کار برآید به سخندانی نیست!
مهسا بهادری

اطلاع رسانی، آموزش، سرگرمی، پرورش افکار و خلاقیت و از همه مهم تر توجه و 
جذب همه اقشار و سنین جامعه و پرداختن به ایده و عقاید آن ها جزو وظایف یک 
رسانه ای تعریف شده که نام آن را ملی می نامند. اما پرسش اصلی این است که آیا 

صداوسیما توانسته این کارها را انجام دهد؟
در زمینه خبررســانی که طبق آخرین نظر سنجی ایسپا آمار مخاطبان ۵۰ درصد 
کاهش پیدا کرده بود، در زمینه ســرگرمی هم که در ماه گذشــته ۷ مسابقه روی 
آنتن شبکه های مختلف رفت به همراه سه سریال جدید و دیگر تولیدی های صدا 
و ســیما نیز، برنامه های گفت و گو محوری هســتند که چندان دل مخاطب را به 
دست نمی آورند. البته صداوسیما با همین وضعیتش، ساترا)سازمان تنظیم مقررات 
رســانه های صوت و تصویر فراگیر( را راه اندازی کرده تا بر شــبکه نمایش خانگی 
نظــارت کند، تلویزیونی که خودش اندر خم یک کوچه مانده و توان رقابت ندارد، 
جلوی رشــد و جذب مخاطب شــبکه نمایش خانگی را می گیرد و با اسم نظارت 
تمام بلاهایی که ســر سریال های تلویزیونی می آورد را روی شبکه نمایش خانگی 
هم اعمال می کند و در نهایت هم بر این باور است که هدفشان ارتقای کیفیت آثار 
تولیدی اســت، که در جواب باید گفت کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. 
جدای از کیفیت و آمار پایین مخاطبان، بودجه صدا و سیما نیز خودش یک معضل 
بزرگ اســت. بودجه ای که برای ســال ۱۴۰۱ رقم ۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد و ۲۳۷ 
میلیون تومان بود و باگذشت ۶ ماه ماحصلی جز اضافه شدن مسابقه های پی در پی 
و طولانی تر شدن زمان تبلیغات در بر نداشت. حالا همین بودجه ۵ هزار میلیاردی 
را در نظر بگیرید بعد صحبت های اخیر امیرحسین اسدی، مدیرکل دفتر خدمات 
کســب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت را بــه آن اضافه کنید که اعلام کرده: 
»قرار است هزار میلیارد تومان بسته تبلیغات ویژه صداوسیما و هزار میلیارد بسته 
تبلیغات ویژه شبکه های اجتماعی برای حمایت از کسب وکارهای متضرر از قطعی 
اینترنت اختصاص دهیم. به هرحال اگر فیلترینگ برداشته شود از ظرفیت بلاگرها 
برای جبران صدمات آن ها استفاده خواهیم کرد. بحث ما در این مرحله شبکه های 
اجتماعی داخلی و خارجی نیست. بلکه ما می خواهیم این بودجه را اختصاص دهیم 
تا طبق قوانین کشور برای جبران صدمات این کسب وکارها اقدام شود.« اگر تولید 
محتوا و بودجه را هم کنار بگذاریم ناکارآمدی صداو ســیما همان جایی مشــخص 
می شود که پیمان جبلی پس از گذشت یکسال از دوره ریاستش بر صداو سیما تازه 

اعلام کرده که می خواهد یک رسانه مرجع شود.
»همه باید دســت به دســت هم دهیم؛ از مجلس و دولت می خواهیم مجدانه و با 
همین عزم و اراده پای کار بیایند که اگر نیایند نمی گویم این کار انجام نمی شــود 
اما بازه زمانی اش طول می کشد. از مجلس دولت و دستگاه های تصمیم گیر خواهش 
می کنیم که به ما کمک کنند. ما قصدمان این است که رسانه ملی به جای اصلی اش 
جایی که باید باشــد باز گردد. اگر این اتفاق بیفتد هیچ مشــکلی از کشــور روی 
زمین نمی ماند. می خواهیم رسانه ملی مرجع مردم باشد.« این چند خط بخشی از 
صحبت های غرای روز گذشته پیمان جبلی است که پس از یکسال و بودجه چند 
هزار میلیاردی هدفش این است که صداو سیما را تبدیل به رسانه مرجع کند و نکته 
ماجرا دقیقا جایی اســت که خودش هم قبول دارد صداو سیما دیگر مرجع نیست 
یا دســت کم مرجعیت سال های دور را ندارد. آقای جبلی یکبار دیگر هم به نحوی 
متفاوت به این ماجرا اشــاره کرده بود. جبلی در ســخنرانی ۴ اردیبهشت خود به 
هنرمندان گفته بود: »همه ما، چه شما به عنوان هنرمند، چه ما به عنوان مسئولین 
صداوسیما، باید از خودمان بپرسیم چرا احساس علاقه ای که مخاطب به هنرمندان 
و آثارشــان داشت، کاهش یافته است؟ چرا بعضی آثار که در گذشته با هزینه های 
کم تر ساخته می شد، ماندگارترند؟ همه ما مقصریم و نمی توانیم خودمان را تبرئه 
کنیم.« حالا نکته ماجرا اینجاست که پیمان جبلی هرچند ماه یکبار یک جلسه با 
یکی از اقشار جامعه می گذارد می گوید؛ باید، نباید، اما هیچ اتفاقی در صداوسیما رخ 

نمی دهد، آقای جبلی، به عمل کار برآید به سخندانی نیست!
منبع: خبرآنلاین 

منتظر »آواتار« ۳ ساعته باشید
فیلم »آواتار: راه آب« ســاخته 
»جیمز کامرون« که ۱۳ سال 
پس از قسمت نخست منتشر 
می شــود، تقریباً سه ساعت و 

۱۰ دقیقه مدت زمان دارد.
به گزارش ایســنا بــه نقل از 
»آواتار  فیلم  ریپورتر،  هالیوود 

۲« بــه جمع طولانی ترین فیلم های پرهزینه هالیوودی پیوســت و با مدت زمان 
۳ ســاعت و ۱۰ دقیقه در کنار »انتقام جویان: اخر بازی« )۳ ساعت و ۲ دقیقه( و 
»تایتانیک« )۳ ســاعت و ۱۴ دقیقه( قرار گرفت، دو فیلمی که هم اکنون در رتبه 
دوم و سوم پرفروش ترین فیلم های تاریخ ســینما بدون احتساب تورم قرار دارند. 
قســمت اصلی فیلم »آواتار« ساخته »جیمز کامرون« که در سال ۲۰۰۹ رونمایی 
شد و طی این سال ها همواره در رتبه نخست پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینما 
قرار داد، ۲ ســاعت و ۴۱ دقیقه مدت زمان داشــت و حدود ۲۹ دقیقه کوتاه تر از 
قسمت دوم این فیلم ســینمایی بود. در طول همه گیری کرونا، فیلم ها طولانی تر 
شده اند و بسیاری از فیلم های هالیوودی بیش از دو ساعت و ۳۰ دقیقه مدت زمان 
دارند که طبق استانداردهای سنتی طولانی  تلقی می شود. در ادامه نیز فیلم هایی 
بــا مدت زمان طولانی در برنامه اکران قرار گرفته اند، فیلم »بابل« ســاخته جدید 
»دیمین شزل« که در دسامبر اکران می شود حداقل سه ساعته خواهد بود و فیلم 
ابرقهرمانی »پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه« نیز که از ۱۱ نوامبر رونمایی می شود 
هم دو ساعت و ۴۱ دقیقه ای است. فیلم »بتمن« ساخته »مت  ریوز« نیز پیش از 

این با مدت زمان دو ساعت ۵۵ دقیقه اکران شد.

امیلیا کلارک همسر نویسنده معروف می شود 
»امیلیــا کلارک« قرار اســت 
در فیلمــی جدیــد در نقش 
»کُنســتانتین لوید« همســر 
»اسکار وایلد« نویسنده مطرح 
ایرلندی بازی کند. به گزارش 
ایسنا به نقل از ورایتی، »امیلیا 
ســاله   ۳۶ بازیگــر  کلارک« 
انگلیسی که بیشتر برای بازی 

در نقش »دنریس تارگرین« در سریال معروف »بازی تاج و تخت« شناخته شده، در 
فیلمی با عنوان »یک همسر ایده آل« در نقش »کُنستانتین لوید« نویسنده ایرلندی 
و همســر »اسکار وایلد« چهره سرشــناس ادبی مقابل دوربین خواهد رفت. »یک 
همســر ایده آل« به کارگردانی »سوفی هاید«، روایتی است از زندگی »کُنستانتین 
لوید« نویسنده و فعال فمینیستی که در جنبش اصلاح لباس نقش داشت، جنبشی 
کــه برای اجازه دادن به زنان برای پوشــیدن لباس های راحت به جای لباس های 
بزرگ و ســنگین ویکتوریایی آن دوران تلاش می کرد. »لوید« در ســال ۱۸۸۴ با 
»اسکار وایلد« ازدواج کرد و این زوج صاحب دو پسر شدند. با این حال، پس از اینکه 
وایلد به دلیل همجنس گرایی به دو سال زندان محکوم شد، لوید با فرزندان خود به 
سوئیس نقل مکان کرد و آنها را از نویسنده دور کرد. »سوفی هاید« که کارگردانی 
فیلم »یک همسر ایده آل« را بر عهده دارد پیش از این تجربه ساخت فیلم سینمایی 
»موفق باشی لئو گراند« با بازی »اما تامپسون« و »دارل مک کورمک« را در کارنامه 
دارد. فیلم اول او با نام » سه شنبه ۵۲« جایزه بهترین کارگردانی جشنواره ساندنس 

و گوی بلورین جشنواره فیلم برلین را کسب کرد.

فیلم کوتاه »کَت وُمَن« در دو جشنواره  بین المللی
فیلم کوتاه »کَت وُمَن« به کارگردانی هادی شیبانی به جشنواره های بین المللی 
فیلــم کوتاه »مونته کاتینی« و »کانبرا« راه یافت. به گزارش ایســنا، فیلم کوتاه 
»کَت وُمَــن« به کارگردانی هادی شــیبانی و تهیه کنندگی هادی شــیبانی و 
کمپانی راویندر »داکا تله فیلمز«، به هفتاد و سومین دوره جشنواره فیلم کوتاه 
»مونته کاتینی« ایتالیا و بیســت و هفتمین دوره جشنواره فیلم کوتاه »کانبرا« 
اســترالیا راه یافت. جشنواره بین المللی »مونته کاتینی« در سال ۱۹۴۹ در شهر 
مونته کاتینی ترمه ایتالیا تاســیس شــده و از آن به عنوان یکی از قدیمی ترین 
جشــنواره های تخصصی فیلم کوتاه، نام برده می شــود. تاریخچه ســینما در 
شــهر مونته کاتینی ترمه به ســال ۱۹۲۶ برمی گردد زمانی که »مری پیکفورد« 
و »داگلاس فربنکس« اولین ســالن سینما را در این شــهر افتتاح کردند. این 
جشــنواره ایتالیایی تا کنون، میزبان بزرگان سینما از جمله »چارلی چاپلین«، 
»فدریکو فلینی«، »مارچلو ماسترویانی« و... بوده است.  »کَت وُمَن« اولین فیلم 
کوتاه هادی شــیبانی اســت. این فیلم، پیش از این در جشنواره فیفاک تونس، 
جایزه بهترین فیلم داســتانی را از قدیمی ترین جشــنواره آفریقا کسب کرده و 
در بیســت و دومین دوره جشــنواره فیلم جهان زنان در برلین و بخش مسابقه 
بین الملل بیســتمین دوره جشنواره مولیزه ایتالیا و جشنواره فرفیلم کوزوو نیز 

به نمایش درآمده است.

نگاه

اخبارکوتاه

کارگــردان نمایــش »خونه« بــا انتقاد از 
وضعیت تبلیغات در شرایط فعلی می گوید: 
ظاهــرا تنها راه چاره این اســت که تراکت 

چاپ کنیم و دستی پخش کنیم.
نسیم تاجی که به تازگی اجرای این نمایش 
را در تماشاخانه »ســنگلج« آغاز کرده، در 
گفتگو با ایســنا توضیحاتــی درباره این اثر 
نمایشــی ارایه می دهد و تاکید می کند که 
اداره کل هنرهای نمایشی باید از گروه هایی 
کــه در ایــن مقطع روی صحنه هســتند، 

حمایت کند.
او با ابراز تاسف از کم تعداد بودن تماشاگران 
ایــن نمایش می گویــد: در دو روز اولی که 
نمایــش را اجرا کردیم، تماشــاگر چندانی 
نداشــتیم و فقط مهمان  گروه به تماشــای 
نمایش آمدند ، ولی امیــدوارم در روزهای 
آینده اتفاقات بهتری برای کارمان رخ بدهد.
تاجــی که از وضعیت تبلیغات در شــرایط 
فعلی بسیار غمگین اســت، ادامه می دهد: 

واقعیت این اســت که هیچ تبلیغی نداریم. 
در واقع کل فرصت های تبلیغاتی را از دست 
داده ایم. قرار است تراکت چاپ کنیم و آنها 
را دســتی پخش کنیم چون چاره دیگری 
نداریم. این کارگردان خواستار حمایت اداره 
کل هنرهای نمایشی از گروه هایی است که 

در این مقطع زمانی روی صحنه می روند.
او دربــاره ضرورت ایــن حمایت ها توضیح 
می دهد: اگر اداره کل هنرهای نمایشــی از 
گروه ها حمایت نکند، متحمل زیان بسیاری 
خواهیم شد. به عنوان نمونه نمایش خود ما 
۱۳ بازیگر دارد و مجموع عوامل ما ۲۰ نفر 
هستند. اگر حمایتی صورت نگیرد، چگونه 
پاســخگوی این گروه پر جمعیت باشــم. 
بخصوص که بعد از ناآرامی های اخیر گفتیم 
در چنین شــرایطی، اجرا نکنیم ولی گفتند 
در همیــن وضعیت هم تئاتر، تماشــاگران 
خــود را دارد . در ضمن اگــر اجرای خود 
را انجــام نمی دادیم، از جدول اجراها خارج 

می شــدیم و در آینده، دیگر در اولویت اجرا 
قرار نمی گرفتیم. این کارگردان با اشــاره به 
مراحــل تمرین و آماده ســازی این نمایش 
می افزاید: از سه ماه قبل تمرین کار را آغاز 
کردیم و هرگز پیش بینی نمی کردیم که در 
زمان اجرایمان شــرایط به این شــکل رقم 

بخورد و گر نه تمرین نمی کردیم.
تاجی در بخش دیگری از این گفتگو درباره 
اجرای این نمایش در تماشــاخانه سنگلج 
که بیشــتر برای اجرای نمایش های آیینی 
و ســنتی تعریف شده است، می گوید: عِرق 
خاصی به تماشــاخانه سنگلج دارم . ضمن 
اینکه برای اجرای این نمایش یک ســالن 
قاب صحنه ای می خواستم که سنگلج چنین 
اســت و با توجــه به پر تعداد بــودن گروه 
بازیگران ما، ســالن مناســبی برای اجرای 
این نمایش اســت. از طرف دیگر نمایش ما 
کمدی است که مخاطب این گونه کارها در 

تماشاخانه سنگلج بیشتر است.

بهــرام ســروری نژاد، ماهی طاهــری، علی 
یازرلو، حامد ســوری، میثم عباســی، رضا 
نعمتیــان، مبین آذربایجانی، شــاهین گل 
کار، امیــر مهدی میرزائــی، مهرداد باقری، 
مژده ارجمند پیونــد، طاهره بهرامی نهادفر 
و حســن  فتحعلی بیگی بازیگــران این اثر 
نمایشــی هســتند. در خلاصه داستان این 
نمایش آمده است: »خانه ای بی سند که از 
زمان های دور افرادی در آن ساکن شده اند 

خانه در حال ریزش است و به دلیل نداشتن 
سند زیباسازی شهرداری نمی تواند کمکی 
کند. ســکنه خانه به این فکر می افتند که 
خانه را بفروشــند...« نمایش »خونه« از ۵ 
آبان ماه اجرای خود را در تماشاخانه سنگلج 
آغاز کرده و قرار اســت تا ۵ آذر هر شــب 
راس ســاعت ۱۹ و چهل و پنج دقیقه روی 
صحنه برود. علاقه مندان برای تماشــای آن 

می توانند از سایت تیوال بلیت تهیه کنند.

کارگردان تئاتر »خونه« همزمان با اجرای نمایشش:

تنها راه چاره، پخش تراکت است

از اســتادانی که بتهوون نزد آنها آموزش دید تا آخرین 
کلماتی کــه بر زبان آورد، در اینجــا می توانید حقایقی 
شــگفت آور را درباره این نوازنده پیانو و آهنگساز آلمانی 

بخوانید.
به گزارش ایســنا، بتهوون در ســال ۱۷۷۰ در شهر بن 
آلمان متولد شــد و به یکی از اثرگذارترین آهنگسازان 
تبدیل شد که ده ها ســمفونی، کنسرتو، سونات پیانو و 

کوارتت زهی نوشــته است. بتهوون بیشتر دوران جوانی 
خود را به عنوان یک پیانیست آموزش دید و همین طور 
طی گذر ســال ها شــنوایی خود را از دست می داد و در 
نهایــت به طور کامل به آهنگســازی روی آورد. باوجود 
اینکــه یکی از مهم ترین حس های پنــج گانه خود را به 
عنوان یک موســیقیدان از دســت می داد، با این حال 
او ماندگارتریــن آثار خود را زمانی ســاخت که وضعیت 
شــنوایی اش رو به وخامت بود. آن نقل قول معروف از 
بتهوون که می گوید: »هزاران پرنس وجود دارد و خواهد 
داشــت ولی بتهوون تنها یک نفر است«، دقیقا درست 
نیســت. اولین لودویگ فان بتهوون پدربزرگ او بود که 
موســیقیدان در بن بود و دومیــن لودویگ فان بتهوون 
برادر بزرگتر او بود که چند روز بعد از تولد او درگذشت.

با معلم موزارت آموزش دید
بعــد از اینکه بتهوون در اوایل ۲۰ ســالگی اش به وین 

مهاجــرت کــرد، درس هایی را با هایدن کــه اغلب پدر 
ســمفونی خوانده می شــد، گذراند. هایــدن همچنین 
موزارت یکی از نخســتین الگوهــای بتهوون را آموزش 

داده بود. 
گفته می شــود که بتهوون قبل تر از این ماجرا ســفری 
به وین داشــته تا درس هایــی را از موزارت بیاموزد ولی 
اطلاعاتی از اینکه آیا این دو واقعا ملاقات کرده اند یا نه؟ 

در دسترس نیست.
اگرچه که بتهوون و اســتادش هایدن اغلب با هم جر و 
 Piano بحث داشــتند ولی با این وجود بتهوون قطعه

Sonatas, Op. ۲ را به هایدن اختصاص داد.
در عشق بد شانس بود

بتهوون در ابتدا عاشــق یک کنتس جوان به نام جولی 
Julie )Giulietta( Guicciardi در سال ۱۸۰۱ شد 
اما نتوانســت با او ازدواج کند؛ چراکــه نجیب زاده نبود. 

 Piano Sonata قطعه معروف سونات پیانوی او به نام
Moonlight ,۱۴ .No برای این او نوشته شده است. 
این آهنگساز چند سال بعد هم عاشق کنتس دیگری به 
نام Josephine Brunswick شد که از سال ۱۷۹۹ 
آموزش موســیقی به او را شروع کرده بود. آنها نامه های 
عاشــقانه زیادی برای هم ارسال کرده بودند که ۱۵ تا از 
آنها که توسط بتهوون نوشته شده بود، باقی مانده است 
تــا زمانی که خانواده کنتس آنها را برای خاتمه دادن به 

رابطه تحت فشار گذاشته اند.
علت ناشنوا شدن بتهوون مشخص نیست

مشــکلات شنوایی بتهوون از ۲۶ ســالگی او آغاز شد و 
دهــه آخر زندگی او به طور کامل از بین رفته بود. البته 
تئوری هــای مختلفی درباره علت این امر وجود دارد که 
محکم تریــن آن تیفوس یا آبله ای اســت که در دوران 

کودکی به آن مبتلا شد.

بتهوون امیدوار بود پس از مرگ بشنود!


